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هنر را نباید به کالای دکوری تبدیل کرد

 خوشنویسی به عنوان هنری 
که ریشه در سنت مکتوب 

دارد، در بازار حراج تهران به 
یک کالای سرمایه‌ای تبدیل 

شده است. این‌ گذار از »هنر 
معنوی« به »کالای لوکس 

هنری«، چه تأثیری بر ماهیت 
این هنر داشته است؟ آیا این 

شیوه ارائه، به زعم شما به 
رشد فرمی خط کمک کرده یا 

آن را به سمت تزئین‌گرایی 
)دکوراتیو شدن( سوق داده 

است؟
در میان هنرهای اصیل ایرانی که از 
سده‌های گذشته از ملت هوشمند 
و خوش‌قریحـــه و گهرخیـــز ایران و 
ایرانـــی در موزه‌ها معرفی می‌شـــود، 
خوشنویســـی بـــه عنوان یـــک هنر 
ملی و ریشـــه‌ای از جایـــگاه و اعتبار 
بســـیار بالایی برخوردار اســـت و به 
جرأت می‌توان گفت در هر گوشـــه 
از کشـــورهای متمدن که یاد و نامی 
از پیشینه فرهنگی ایران و ایرانی در 
موزه‌ها دیده می‌شود، خوشنویسی 
به عنوان یک هنر ملی یاد می‌شـــود 
کـــه نقـــش گســـترده‌ تاریخـــی را در 
ثبت، ضبط و انتقـــال مفاهیم ادبی 

و عرفانی و اجتماعی داشـــته است. 
مهم‌تر از همه اینکه سرقله‌های بنام 
این هنر بنـــا بـــه درک، ذوق، قریحه 
و همین طـــور دانش ســـاختاری به 
صورت زمان و مکان کاربردهای لازم 
در ترویـــج بنیادهای بصـــری آن، در 
تاریخ هزار ســـاله خود تحول و تطور 
عظیمی در زیبایی‌شناختی هندسه 

حروف و کلمات ارائه داده‌اند.
این ســـاختار در گویش‌های سنتی 
و اصیـــل همچنـــان جایـــگاه خود را 
کلاســـیک  چشـــم‌اندازهای  در 
خوشنویســـی حفـــظ کرده اســـت و 
اگر در بخش‌هـــای کاربـــردی که در 
نیمه قـــرن گذشـــته دوران آغازین 
آن را شـــاهد هســـتیم اندکـــی تأمل 
کنیـــم، می‌بینیـــم اکثـــر قریـــب به 
اتفـــاق هنرمندانـــی کـــه رغبـــت یا 
گرایش‌هـــای  بـــه  سمت‌وســـویی 
کلاســـیک  شـــیوه‌های  از  عـــدول 
داشـــته یا بعدهـــا مدرن‌گرا شـــدند 
مثل پیشـــگامانی چون اســـتاد رضا 
مافی واســـتاد احصایی که در شمار 
اســـتادان تراز اول مکاتـــب متعالی 
خوشنویسی بوده یا فرامرز پیل آرام 
که تقریباً سابقه تعلیم جدی در خط 
نداشته همگی تلاش داشتند تا سیر 

کمال‌جویی در قلم سنتی را حرمت 
نهنـــد و هم اینـــک نیز در هندســـه 
بنیادین آثارشان رنگ و بوی اصالت 
کاملاً مشـــهود اســـت، دیگرانی هم 
در عصر ایشان به چشـــم نمی‌آیند. 
تـــا زمانی که ایـــن رســـالت و وظیفه 
تاریخی وجود دارد، نمی‌توان نگران 

تجاری شدن بود. 

آیا معیارهای »خریداری« در 
حراج‌های هنری، با »عیار 

هنری« آثار همخوانی دارد؟ به 
عبارت دیگر، آیا بازار به دنبالِ 
»تکنیک خالص« است یا »نام 

و امضای هنرمند«؟
به نظر من، به عنوان اولین مدرس 
این قلم در دوران معاصر ـ به خاطر 
دارم که قلم خط شکسته در اواخر 
عهد قاجاریه، پس از سید گلستانه 
ـــ.ج(، به‌کلـــی در عرصـــه  ـ )۱۳۱۸ ه
ارتباطات اجتماعی به بوته فراموشی 
سپرده شده بود. من در حد مقدور 
و با وجود تنگدستی، بی‌بضاعتی‌ها 
و عدم دسترســـی بـــه کوچک‌ترین 
نمونه مطلوب از خط شکسته برای 
تعلیم یا حتـــی یافتن یک اســـتاد و 
مدرس، کار بسیار ناممکنی را پیش 

رو داشـــتم، چراکه حتی اســـتادان 
نامـــدارِ قلمِ نســـتعلیق هم، همگی 
خط شکســـته را بســـیار ســـطحی و 
بدون قاعده می‌نوشـــتند. لذا هیچ 
چاره‌ای بـــرای فراگیری، جز توســـل 
به ذوق شـــخصی یا رجوع گاه‌وبیگاه 
بـــه بهـــره‌وری از چند نمونـــه درجه‌ 
ســـه، چاپی یا کپی‌های رنـــگ و رو 
‌رفته نداشتم. در سال‌های آغازین، 
این قلـــم اصیـــل و زیبا را بـــا رعایت 
ملاحظـــات لازم و اصول نســـبی در 
هندســـه کلمات و شـــاکله حروف، 
مجـــدداً احیـــا کـــردم. همچنیـــن 
شـــیوه‌ای را بـــا فضاهای ســـنتی در 
صفحه‌پـــردازی و ترکیب‌بندی‌های 
متنـــوع به عنـــوان »خط شکســـته 

معاصر« ترویج و اشاعه دادم.
مـــن چـــه در فضاهای ســـنتی و چه 
در فرم‌هـــای کاربردی، بـــا برگزاری 
بیـــش از ۳۳ نمایشـــگاه انفـــرادی 
در گالری‌هـــای معتبـــر داخلی و ۳۵ 
نمایشـــگاه انفـــرادی در گالری‌های 
معتبر و دپارتمان‌های شرق‌شناسی 
و  اروپایـــی  کشـــورهای  اکثـــر  در 
آســـیایی )و نیز بـــا اقامـــت در کانادا 
و بســـیاری از شـــهر‌ها وایالت‌هـــای 
ایـــالات متحده( تجربیات بســـیاری 

هنر نـــام می‌گرفـــت و در هر تلاش 
هنـــری، تکـــرار و تکـــرار، عبـــث و 
بیهوده است.اگر بزرگانی چون میر 
عماد حســـنی  یا حضـــرت درویش 
عبد المجید یا میـــرزا غلامرضا با آن 
بارقه خلاقیت که طـــول تاریخ هنر 
را درنوردیدند امروز در میان ما و در 
این عصر می‌زیستند همچنان شبیه 
گذشته خود می‌نوشـــتند؟! لذا هنر 
خوشنویســـی که با تاریخ هزارساله، 
پشـــتوانه عینی و عملی درخشانی را 
پیش روی جوانان دارد، مســـئولیت 
خطیری را روبـــه‌روی آنها گذاشـــته 
است که به ســـنت‌ها پایبند باشند 
و با حفظ ســـاختار هندسی آن فضا 
و ترکیب‌هـــا، آزادانـــه حرکت کنند 
و متصل بـــه مظهر زیبایـــی و خالق 

زیبایی، کاری تازه خلق کنند.

شما میراث‌دار بزرگانی 
چون »درویش عبدالمجید« 

هستید. در آثار شما، هم 
اصالتِ خط درویش دیده 

می‌شود و هم جسارت دنیای 
مدرن. بگویید در این مسیر 

طولانی، کدام بخش از این 
سنت را »حفظ« کردید و کدام 

بخش را برای رسیدن به سبک 
شخصی خودتان »قربانی« 

کردید؟
هر زمانی که صحبت از میراث‌داری 
بزرگانی چون دردانه بی‌بدیل تاریخ 
خط شکسته، درویش عبدالمجید 
طالقانی به میـــان می‌آید، انبوهی از 
خاطـــرات دوران نوجوانی را به یادم 
می‌آورد که به مـــوازات ضرورت‌های 
تحصیلات معمول، بسیاری از اوقات 
شبانه‌روزی‌ام در تعقیب فراگیری رمز 
و راز خط شکسته به سر می‌آمد. به 
یاد می‌آورم که از مصیبت بی‌معلمی 
و دور بودن از تعلیم حتی یک کلمه، 
محـــروم بودم و خاطرات ســـخت و 
دشـــوار، درماندگی‌ها و حسرت‌های 
بی‌شـــمار را در خاطر دارم. داشتن 
یک سرمشق یا یک قطعه برایم یک 
آرزوی بزرگ بـــود و تنها عکس‌های 
رنگ‌ورو رفتـــه قاجـــاری و گاه‌وبیگاه 
کپی‌هـــای بی‌رمقـــی از الگوهـــا و 
نمونه‌های متفرقه، آتش اشـــتیاقم 

را فرو می‌نشاند.
بعـــد از چند ســـالی که مســـئولیت 
تعلیم و آموزش اولین کلاس آموزش 
خط شکسته انجمن خوشنویسان را 
در ســـال‌های ۱۳۵۰ عهده‌دار شدم، 
با کنکاش بســـیار با شـــیوه آموزش 
مکتب درویش آشنا شـــدم و آثاری 
را در قلم خفی و جلی مشـــق عملی 
و نظری کردم؛ ولی به‌طور روشن به 
یاد دارم که در تمام ۵۰ سال گذشته، 
همیشـــه فرم‌ها و ترکیبات تکراری 
برایـــم مـــال‌آور می‌نمود و بیشـــتر 
کوشیدم تا با مطالعه و مشق عملی 
و نظری توأم، فضاهای بسیار تازه‌ای 
را در صفحه‌پـــردازی و ترکیب‌بندی 
ارائه دهم که کلاً متعلق به ســـلیقه 
و سبک و سیاق شـــخصی‌ام بود...

گرچه دوران جوانـــی‌ام در نیم قرن 
پیش ســـال‌های ۱۳۵۰ تا ۵۵با همه 
بی‌بضاعتی ورنـــج بی‌معلمی و عدم 
هرگونـــه امـــکان آمـــوزش با ســـری 
پرشـــور و اشـــتیاقی بی‌حد، رسالت 
بزرگ تعلیم عابدانه وعاشـــقانه قوه 
ابتکار ونوآوری را با ســـعی کوشـــش 
بســـیار و نیز حفظ همـــه موازین و 
اصول و سنت به سمت تحولی تازه 
ورویکردی متفاوت پیش می بردم، 
این معلـــم دلســـوخته و خدمتگزار 

مخلـــص بـــا کـــم لطفـــی بعضـــی از 
دوســـتان مخالف خوان وشیوه‌گرا 
مورد بی‌مهری قرار می‌گرفتم و این 
هتک تا بـــه امروز نیز به شـــیوه‌های 
گوناگـــون ادامـــه دارد. ولـــی مـــن 
به عهدی کـــه در خدمت بســـته‌ام 
همچنان پایبند مانـــده‌ام و به قولی 
مثل یک درخت کهنســـال که ســـر 
شـــاخه‌های آن در آســـمان شـــناور 
است، ممکن است شاخه‌های نازک 
آن در گزند باد وباران وآفتاب آسیب 
ببینند وبر زمین بریزند؛ ولی تازمانی 
که ریشه آن درخت آبیاری می‌شود. 

حیات آن باقی خواهد ماند.
در استمرار این نگرش در دهه‌های 
گذشته با مطالعه بسیار وارتباطات 
گســـترده در هنرهـــای تجســـمی، 
را  ومتنوعـــی  مطلـــوب  فضاهـــای 
در قطعه‌پـــردازی‌ تجربـــه کـــردم و 
گســـترده‌ای  و  تـــازه  ترکیب‌هـــای 
را همراه بـــا زمینه‌ســـازی و تزئینات 
جانبـــی فراهـــم آوردم کـــه در ۳۵ 
نمایشـــگاه برون‌مرزی، سلیقه‌های 
بی‌شماری را در چهارگوشه جهان با 
خود به همراه داشت. از سوی دیگر، 
هم‌نفسی سالیان دراز با شادروانان 
استاد رضا مافی و استاد فرامرز پیل، 
نگاه ســـلیقه مرا در فصولی مجزا به 
گرایش‌هـــای کاربـــردی و رنگ‌های 
همـــراه  رنگ‌نویســـی،  و  تزیینـــی 
با فضا‌هـــای متنـــوع و طراحی‌های 

نیمه‌مدرن سوق دادند.
در همیـــن ســـال گذشـــته، ســـی‌ و 
ششمین نمایشگاه برون‌مرزی‌ام از 
آثار کلاسیک و نقاشـــی‌خط‌هایی را 
که تماماً با رنگ‌نوشته خوشنویسی، 
با زمینه‌های ورق ژلا طراحی شـــده 
بـــود، در شـــهر ســـن‌دیگو کالیفرنیا 
با حضـــور شـــخصیت‌های عالیقدر 
ایرانـــی وعلمی فرهنگـــی خارجی از 
اکثر کشورها برگزار شد. همین‌طور 
نمایشـــگاه دیگـــری کـــه همـــراه با 
ورک‌شـــاپ )کارگاه( در موزه ایران در 
مجموعه موزه‌های جهان در بل‌بوآ 
پارک سن‌دیگو آمریکا افتتاح گردید.
به یـــاد دارم که در آغـــاز نوجوانی در 
سال‌های ۱۳۵۰ تا ۵۵، شیفته به آثار 
رضا مافی و پیل آرام بـــودم؛ اگرچه 
به‌شدت شیفته آثار آنها بودم، ولی 
ماهیت اشـــتیاقم از تعقیب شـــیوه 
کلاســـیک تغییری نیافـــت. ولی در 
شـــمار تنها اســـتادانی بـــودم که در 
فضـــای به‌شـــدت ســـنتی انجمـــن 
خوشنویســـان، همـــواره بـــه عنوان 
یک مدافـــع تمام‌عیار نقاشـــی‌خط 
و گرایش‌هـــای نویـــن از آنهـــا دفاع 
اندیشـــه  و  جایـــگاه  و  می‌کـــردم 
شاداب‌پســـند آنهـــا را در جلوه‌های 
نوین هنر خوشنویسی ایرانی حرمت 

نهاده و می‌ستودم.
ولی به‌طـــور قطـــع بایـــد بگویم که 
فعالیت کلـــی من در همان شـــکل 
ســـنتی و کلاســـیک اســـت کـــه بـــا 
دلبســـتگی و پشـــتوانه تألیف و نشر 
۱۷ جلـــد کتـــاب آموزشـــی و هنری 
ادامـــه یافتـــه؛ از جملـــه مجموعـــه‌ 
عشـــق،  منحنـــی  نمایشـــگاهی: 
ســـماع قلم، کلـــک شـــیدایی، باغ 
نظـــر، دولت قرآن، محـــراب خیال، 
رباعیـــات بابا طاهـــر، کتابت دیوان 
حافظ، مجموعه آیینه ادراک، کتاب 
جامع اســـتادی شکســـته پیوسته، 
دوبیتی‌های خیـــام و کتاب گلچین، 
نمایشـــگاه‌هایم بـــا نام »ســـماع در 
سماع« که در سال ۱۳۹۴، و کتابت 
گلشن راز که در ســـال ۱۴۰۳ منتشر 

شد.

یـــدالله کابلی‌خوانســـاری از اســـاتید برجســـته و 
پیشکســـوت خوشنویســـی ایران اســـت که جایگاه 
ویژه‌ای در ترویج و اشـــاعه خط شکسته نستعلیق 

داشته است.

در دورانی که هنر خوشنویسی به سمت »نقاشی‌خط« 
یا آثار دکوراتیوِ فاقدِ ساختار گرایش یافت، کابلی با 
نگاهی قانونمند بر لزوم تســـلط بر هندسه حروف 
و قواعد کلاســـیک تأکید ورزید تا شـــکوه این خط از 

دست نرود.
او معتقد است خط، ثمره »رنج و ریاضت« است؛ این 
نگاه باعث شد نسل‌های جدید درک کنند که نوآوری 
در خط شکســـته نباید بر پایه نادیده گرفتن اصول، 

بلکه باید بر پایه تسلط کامل بر آنها باشد.
بـــا وجـــود نگاه‌هـــای انتقـــادی به بـــازار ســـرمایه، 
کابلی‌خوانســـاری بـــا حضـــور و دیدگاه‌هـــای خود، 

نقش پل میان میراث کهـــن و فضای معاصر )مانند 
حراج‌های هنری( را ایفا می‌کنند تا اطمینان حاصل 
شود که هنر خوشنویسی در مسیر درستی از تکامل 

قرار گرفته است.
او با نقد جریان‌های شتاب‌زده در هنر معاصر، بر لزوم 
بازگشـــت به اصول بنیادین و هندسه حروف تأکید 
کرده و هنـــر را امری فراتر از ســـود و زیان اقتصادی و 

روابط تجاری صرف می‌داند.
با کابلی همزمان  با برپایی نمایشگاه »شکسته‌نویسان 
معاصر« و بـــه بهانه روز ملی خوشنویســـی در گالری 
»گویا« به گفت‌و‌گو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.

گفت‌وگو

سعیده احسانی‌راد
گروه فرهنگی

گفت‌وگو8
پنجشنبه   23 مهر 1405  شماره 9149

بی‌گمان مدیران شایسته و فرهنگی این حراج، در مسیر تلاش 
مستمر خود برای ترغیب بــازار هنر ایــران بوده‌اند و با وجود 
شرایط بسیار دشوار و معضلات اقتصادی، همچنان توفیقات 
چشمگیری هم در گردآوری آثار و هم در جذب مجموعه‌داران 
داشته‌اند؛ اتفاقی که در شرایط عادی و طبیعی کشور، با جذب 
ســرمــایــه‌داران و مجموعه‌داران خارجی، توسعه و گسترش 

بیشتری خواهد یافت.
نسل جوان و استادان پویا، دقیقاً همان روزگاری را می‌گذرانند 
که این هنرمندان صاحب‌عیار که امروز در رأس »برند حراج« 
قرار دارند در گذشته‌های دور پیموده و نیز سپری می‌کردند؛ 
یعنی همان روزگاری که تجربه‌آموزی را پشت سر می‌گذاشتند و 
همگی، با انگیزه‌ای پیشرو، در پی رسیدن به آرمان‌های هدفمند 

و خلق هویت شخصی و فردیت هنری بودند.

حراج تهران در ادوار گذشته نشان داد که اقبال عمومی 
به سمت هنر کلاسیک و سنتی بازگشته است. آیا این 

اتفاق مقطعی است یا می‌توان آن را »تثبیت جایگاه 
خوشنویسی« در مارکت هنر ایران دانست؟ نقش این 

مجموعه‌ها در تداوم آموزش و تربیت نسل بعدی 
خوشنویسان چیست یا اساساً نباید از این بازار انتظارِ 

نقشِ آموزشی داشت؟

ـــرش بـ

امروزه شاهد ظهورِ جریان‌هایی مثل »نقاشی‌خط« و »کالیگرافی« 
هستیم که گاهی با شتاب‌زدگی همراه است. از نگاه شما، مرزِ باریک 

میان »هنرِ مبتنی بر دانشِ کلاسیک« و »هنرِ تزئینی شتاب‌زده« 
در چیست؟ آیا خوشنویسی معاصر ایران در خطرِ از دست دادن 

ریشه‌های تکنیکی خود به نفع جذابیت‌های بصری آنی قرار دارد؟
به گمان من، مرز میان هنر اصیل و ریشه‌ای و شیوه‌های سنتی، بازتاب 
هویت دیرینه و تاریخی ایران زمین محسوب می‌شود و با گرایش‌های نوین 
در  که  کالیگرافی  یا  نقاشی‌خط  مثل  خوشنویسی  جانبی  کاربردهای  و 
بسیاری از مواقع به دور از شیوه‌های قانونمند و اصیل، به صورت بی‌قاعده 
و سلیقه‌ای ارائه می‌شود، مرزی کاملاً روشن دارد که واضح است. چرا که در 
هر پدیده هنری نوآوری تا زمانی که مقبول طبع جامعه و تاریخ قرار نگیرد، 
هیچ جایگاهی نمی‌یابد وهیچ ارزش و اعتباری پیدا نمی‌کند و تا دوره‌ای که 
از شالوده دانش بصری و شناخت عمیق بن‌مایه‌های سنتی به دور باشند، 

ارزشی نخواهند داشت.
اقلام گوناگون هنر خوشنویسی در طول قرون متمادی، با ذوق و قریحه تابناک 
استادان این هنر، سیر تحول و تطور زیبایی‌شناختی و سیر تکاملی یافته‌اند و 
ساختار حروف و کلمات آنها در کرسی، ریتم، تعادل و تناسب و چیدمان، 
دارای اصول زیبایی‌شناسی می‌باشد که همواره با قانونمندی و اصولی مدون 
و دیرینه استوار شده است. در گرایش‌های نوین، تنها هنرمندانی می‌توانند از 
این راز سر به مهر آگاه شوند که این سیر و سلوک و رنج و ریاضت را در فراگیری 

قواعد بنیادی به کمال رسانده باشند.
بسیارند هنردوستانی که فضای دشوار خوشنویسی را برنمی‌تابند و بعد، حیران 
و سرگردان فریب رنگ را می‌خورند و آزادانه با ادا و اطواری شتاب‌زده و به دور 
از شئونات هنری و نیز بدون هیچ ضابطه و هویت، با شلختگی، پا به حروف 
و منحنی‌های غلط وبازیهای شتاب‌زده در کاغذ یا بوم تلنبار کرده و در فضای 
مجازی منتشر می‌کنند و یا به فروش می‌رسانند. به ظاهر، با زرق‌وبرق‌هایی که 
همراه می‌شود ممکن است عده‌ای علاقه‌مند بی‌بضاعتی را هم همراه داشته 

باشند، ولی حقیقتاً فاقد ارزش و اعتبار و هویت هنری می‌باشند.
من همواره بر این باورم که سنت و نوگرایی هرگز در تقابل با هم نیستند، 
بلکه در امتداد هم‌اند. سنت مثل ریشه است که مدام از منبعی معتبر تغذیه 
می‌پذیرد و رشد می‌کند و نوآوری شاخه و شکوفه‌های آن است؛ هر چه ریشه 

ژرف‌تر داشته باشد، امکان آفرینش آثار ارزشمند در آن مجال قبولی بیشتری 
خواهد یافت. به همین دلیل، آینده هنر خوشنویسی با دغدغه استادان 
پیشکسوت این عصر ونیز به عرصه رسیدن استادان دانشگاهی این هنرکه در 
دو دهه گذشته نسل پویایی را تربیت نمودند ونیز با تکیه بر معرفت میراث 
داری، مکاتب معتبر و شیوه‌های غنی و کلاسیک هنر ملی خوشنویسی ایرانی 

بر دوام خواهد ماند.

ـــرش بـ

از مارکت‌های بین‌المللی را کســـب 
کرده‌ام. با تجربه این حجم از دیدار 
با مجموعـــه‌داران و کلکســـیونرها، 
به این باور رســـیده‌ام که در تمامی 
ابعاد هنر، دو شـــرط مهمِ »شـــهرت 
و کســـوت« و »خلاقیت و نوآوری در 
خلق هویت هنـــری متمایز«، نقش 
بسیار مهمی در کارسازی و برندینگ 
هنـــری ایفـــا می‌کنند و نیز ســـبک، 
اندیشه و اشراف هنرمند بر محتوای 
مانا و مضامین ماندگار عصر خویش 
می‌تواند در جذب اشتیاق مخاطب 

نقش‌آفرین باشد.
تجربـــه‌ عینـــی و عملی مـــن در این 
چنـــد دهه کـــه همـــواره در مســـیر 
تحولات خلاقانه بوده، مورد احترام 
قـــرار گرفته اســـت؛ به گونـــه‌ای که 
گالـــری‌داران، آثار را بـــا قیمت‌های 
ح و به‌روزِ بین‌المللی  معمول ومطر
بـــرای ایـــن هنـــر ملـــی ایرانـــی ارائه 
می‌کردند. من از ایـــن رویداد بزرگ 
که حراج تهران برای اولین‌بار فضای 
گســـترده، شایســـته، درخشـــان و 
موفقی را برای ترغیب جامعه ایرانی 
و جهانـــی فراهـــم آورد، خرســـندم؛ 
به‌ویـــژه اینکـــه اخیـــراً در کنـــار آثار 
مدرن، توجه و رغبتی نیز به ارائه آثار 
هنرمنـــدان بزرگ هنرهای ســـنتی، 
اصیل، معاصر و کلاسیک از استادان 
نامدار و سرقله‌های درخشان تاریخ 

خوشنویسی شده است.

چرا بین آثار استادان شهیر 
که مروج هنرهای ملی و 

خوشنویسی این سرزمین 
بوده‌اند و هنرمندان مدرن 

فاصله ارزشی معناداری وجود 
دارد؟

مســـئولان حراج‌های هنری، غالباً از 
مدیران مدبر و کارآزمـــوده هنرهای 
تجســـمی هســـتند و بـــا آشـــنایی با 
جامعـــه هنری موفـــق شـــده‌اند در 
حـــراج تهـــران فضـــای معتبـــری از 
معرفی هنر ایرانی را فراهم آورند .در 
منشـــور چشـــم‌اندازهای بلند و باور 
خود نیز بر ایـــن اصل تأکید کرده‌اند 
که: »هنرمنـــدان حاضـــر در حراج، 
حاصل کوشش و تربیت نسل‌های 
اساتید برجســـته‌ وفخیمی هستند 
که بنیانگذار و مروج هنرهای ملی و 
اصیل‌اند و باید برای حرمت نهادن 
بـــه چنیـــن پیشکســـوتانی حمایت 

بیشتری قائل شد.«

شما شکسته‌نویسی را از انزوا 
درآوردید و به آن فرمی تازه 

بخشیدید که حتی در فضای 
گالری‌های هنرهای تجسمی 

امروز هم جایگاه واعتبار خود 
را دارد. اگر بخواهید به نسل 

جوانی که چشم به رکوردهای 
میلیاردی حراج تهران 

دوخته‌اند توصیه‌ای کنید، مرز 
میان »خوشنویسی بازاری« 

و »خوشنویسی ماندگار« را 
چگونه ترسیم می‌کنید؟

همواره بـــه خاطر دارم کـــه در عین 
از  بـــودن  بی‌بهـــره  و  محرومیـــت 
کوچک‌تریـــن امکانـــات آموزشـــی 
و الگوهـــای دلخـــواه، کنـــکاش و 
جـــاری  مـــن  در  جســـت‌وجوگری 
و ســـاری بود و در حین ســـال‌های 
طولانـــی تـــاش، پیوســـته در فکـــر 
پویایی و توســـعه و تعلیـــم و ترویج 
در  کـــه  بـــودم  شکســـته‌ای  خـــط 
نـــگاه مـــن همیشـــه قابلیت‌هـــای 
گســـترده‌ای از تحـــولات بـــه‌روز را 
در بـــر داشـــت. لـــذا کوشـــیدم تا با 
تربیت شـــاگردان مســـتعد در چهار 
گوشـــه کشـــور به توســـعه شناخت 
اســـتعدادیابی پرداخته و بـــا تألیف 
۱۷ جلد کتاب‌های آموزشی، هنری 
و نمایشـــگاهی هنرمندانـــی خـــاق 
و مبـــدع تربیـــت کنـــم کـــه امـــروز 
توانســـته‌اند با شایســـتگی در شمار 
چهره‌های نامدار و استادان تراز اول 
عنوان »خوشنویسان خط شکسته 

معاصر ایران« را رقم بزنند.
آنچه در طـــول این چنـــد دهه بر آن 
پایبند بوده‌ام، جستار لحظه‌به‌لحظه 
قـــوه ابتـــکار و نـــوآوری بـــوده تـــا به 
موازات تکمیـــل تجربه‌آموزی در آثار 
گذشـــتگان، خود صاحب ســـبک و 
سیاق و شیوه‌ای شوم تا شاید نقشی 
از خلاقیت فـــردی و هنـــری خود را 
به مشـــاهده بنشـــینم، چراکه آنچه 
در تعلیـــم و تکرار از آثار پیشـــینیان 
حاصل می‌شود، نمودی از خلاقیت 
و تعین هنری اســـتادان گذشـــته به 
شـــمار می‌رود و ما هیچ نقشـــی در 
ساختار یک اثر تکراری و نظیرنویسی 

نداریم.
نابغـــه  میکل‌آنـــژ،  مثـــال  بطـــور 
پیکرتراشـــی جهـــان، بـــه دو نـــوع 
پیکرتراشـــی اعتقاد راسخ و تاریخی 
داشـــت: نـــوع حقیقی و نوع شـــبه 
هنـــر. حقیقـــی آن، نوعـــی بـــود که 
بـــا تراشـــیدن یـــک تخته‌ســـنگ از 
دل آن، یـــک اثـــر خلاقه و شـــهودی 
پدیدار می‌گشـــت و نوع دیگر که با 
روی هم مالیدن ماده‌ها و انباشتن 
آنها منتهی به اثری می‌گردید شـــبه 


